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ی کاری  خود را براپنج مرد تنومند در حال مالیدن دست های خود بودند و 

. در دستان آنها سلاح های تیز و صیقلی قرار گرفته بود ، که  آماده میکردند

 آفتاب، بازتاب کننده اشعه های خیره کننده نور بودند. در زیر 

 《همتون آماده اید؟؟ 》مرد میانسالی با استرس به سمت آنها حرکت کرد

 《رییس مو  نگران نباش  》که لبخند می زدند گفتند: ردانی معدود م

 نگران نباشم؟؟ -

ما کوسه جهش یافته سیاه ،  شکار   》مو لی وحشیانه به آنها خیره شد 

چیزهایی که   میدونین چقدر قدرت داره؟؟ اون ست.هن منطقه دریایی  پادشاه ای

اون  برای اینکه ش رو سوراغ کنن، پوست بیرونی  ننحتی نمی تو تو دستاتونه 

 اعتماد کنید." تون بکشید ، باید به تواناییهای ژنتیکی  رو 

 《یعنی تا این حد قدرتمنده؟ 》نگاه کردند  چند مرد با نگرانی به هم

 پس فکر کردین چرا از همه شما خواستم بیاین؟ -



 یک گروه م،  مدتها قبل صادقانه بگ》و ادامه داد مو لی لبخند تلخ لبخند زد

در   اونهابودند. با این حال ، نتیجه این شد که همه  اون اومده برای شکار 

آسیب دیدگی مانس   خاطربه  هاگ  .کشته شدندیک بازمانده حتی اینجا بدون 

و برای درمان به جگر  ست ه خیلی جدی ناو  یدم.آسیب دیدگاومنبود نمی  

 《کوسه جهش یافته نیاز داره، اگه بخاطر اون نبود هیچوقت نمی اومدم

 درک میکنیم رییس مو -

  هه باید محتاط باشید. اگیادتون باشه ک》مو لی آرام گرفت 《خیلی خب 》

 《فرار کنید م، با تمام سرعت بکشی و رنستیم اون نتو 

برای  عطراین 》مو لی به آرامی چند قطره عطر روح کوسه پخش کرد 

برای شکار  به زودی اینجا میاد   .هست کوسه های سیاه غیر قابل مقاومت

 《ن آماده شی

 بله رییس -

 به دریای آرام نگاه می کردند. ان نگران همه با چشم

 پدیدار شد  رنگیدرخشش آبی و  لرزید.سطح دریا ناگهان 

 داره اینجا میاد -

 《حمله  》فریاد کشید لیمو 

قل یافته یکی پس از دیگری به سمت کوسه جهش یافته پرتاب  صیسلاح های 

 کوسه نفوذ نکرد  شد، با اینحال هیچ یک از آنها به پوست

 بذار من انجامش بدم -

مردی تنومند مشت راست خود را بست. لایه ای از الگوهای عجیب و غریب  

قدرتی  بنفش و سیاه در امتداد بازوی راست او پخش شد در مشت راست او 

 بود که قلب های دیگران را از ترس میفشرد

 

 《بمیر کوسه لعنتی》شصت نقطه بلا برد و فریاد کشید: مرد قدرتش را  

 جهش یافته زد. سیاه روی کوسه  و مشت خود را بربه هوا پرید 



ث شد که موج های اطرافش تا پنج متر  قدرت ترسناکش را منفجر کرد و باع

 به اطراف رود 

موج عجیب و غریب ارتعاش در  کشید،  زوزه  از درد  جهش یافتهسیاه کوسه 

 پخش شد.  بدنش سراسر

 ن بود بیرون ریخت ضربه زده بود در حال به کوسه مردی که  دست خون از

 حمله خوبی نیست ، این کوسه جهش زیادی داشته و خیلی قوی شده ..  -

را  3با قاطعیت دستور داد: "سریع ،نفر شماره   و تغییر کرد  یمو للحن 

 برگردانید. شکار را رها کنید.!" 

 بله رییس -

ش زرد از پشت یکی از مرد ها بیرون آمد و او بسرعت شبالهایی با درخ

مشتش غرق در خون بود را بلند کرد و به سمت بقیه رفت .مرد   مردی که

 ه بود از هوش رفت 3شماره 

 لعنتی -

جهش یافته نگاه کرد ، هر دو مشت    سیاهمو لی وقتی که ناخواسته به کوسه 

 خود را محکم گرفت. 

عملیات شکار قبل از شروع شکست خورده بود. در لحظه ظاهر شدن حمله  

چیزی نیست که    سیاهسطح این کوسه جهش یافته روحی ، او می دانست که 

 بتوانند از عهده آن برآیند. 

 متاسفیم رییس -

 تقصیر شما نیست -

جهش یافته تا  سیاه مو لی تا حدودی ناراحت کننده بود. "این کوسه  لحن

نن  چیزی نیست که افراد عادی بتو   ه. این دیگی تکامل پیدا کردهچنین سطح

 متخصص باشند ..."  اونها واقعااینکه  هشکار کنند. مگ

 کوسه جهش یافته از درد فریاد کشید درست در این لحظه ، 

 یه چ دیگه ن ای-



موی لی و دیگران به سرعت سطح دریا را نگاه کردند و صحنه ای حیرت  

 انگیز را دیدند. 

،  ای پیش با اقتدار در حال شنا کردن بودکه لحظه   سیاه  کوسه جهش یافته

داد. بدن بزرگ آن به طور مداوم   رناگهان در سطح دریا زوزه هایی درناک س

 رد در اطراف تکان می خورد و لایه هایی از امواج دریا را پراکنده می ک

 چه اتفاقی داره میوفته؟ -

درست در این لحظه ، یک اتفاق حیرت   ه بودند،موی لی و دیگران شوکه شد

 افتاد.  انگیزتر

چندین خط خون آلود ناگهان روی بدن کوسه های بلکوس ظاهر شد. پوستی  

کردن تمام روش های خود قادر به نفوذ در آن نبودند ،   امتحانکه پس از 

 جلوی چشمانشان از بین رفت.  یدودهمانند 

،  تر از قد انسان بودند ایجاد میشدی که بلند در حالی که امواج دریایی ترسناک

 خون آب دریا را قرمز کرد. 

ناگهان ، یک تیغه نوری روشن به رنگ آبی لاجوردی از بدن کوسه ی 

بلکوس جهش یافته بیرون آمد. این باعث ترساندن آنها شد. با این حال ، قبل  

از اینکه آنها بتوانند واکنش نشان دهند ، تیغه های نور بیشتری به  رنگ  

در زیر آفتاب ، هر   ند، لاجوردی از کوسه بلکوس جهش یافته بیرون می آمد

 بدن کوسه را به سیخ می کشید.  ،نور ی تیغه

 زیر نور آفتاب به این صحنه خیره کننده نگاه میکردند همه در 

 ناگهان انفجاری رخ داد 

آمد. پس از ترکیدن کوسه و  یرون بار دیگر صدای رعد و برق از سطح دریا ب 

نفجاری ، یک شبح زیبا و سالم از درون بدن  ا آمدن صدای خشونت آمیز 

 بیرون آمد و در ساحل خلیج کوسه فرود آمد.  ی جهش یافتهکوسه 

 شده بود پشت سر او ، خون از هر جهت پراکنده 

موی لی و دیگران احساس کردند که دهانشان خشک می شود زیرا با بی  

شبح و اتفاقات  که در جلوی آنها ظاهر شده بود نگاه می کردند.   بهی ایمان



رزمنده ژنتیکی قوی که کوسه بلکوس جهش یافته را کشته بود ، در واقع  

 پسری تا حدودی جوان و خوش سیما بود. 

 《بلاخره آزاد شدم 》از خوشحالی لبخندی زد چن فنگ 

تمام شده   آورا امتیاز ارزش شانس 10به خودش نگاه كرد؛ بود!!  او زنده 

 بود .  بود بسیار قویه کرده  توانایی ژنتیکی که او استفاد  1بود

و هر ثانیه از یک  بود تیغه بادی رهاسازی شده 10،  آورا شانس  تحت تأثیر

شانس استفاده شده بود. از لحاظ تئوری ، با یک ارزش شانس  او می   واحد

 آزاد کند.  شانس آورا توانست پره های بادی نامحدود را تا پایان زمان

چن فنگ قبل از نگاه کردن به چند نفری که به او خیره شده بودند ، عضلات  

 《شده؟ چیزی》و استخوانهای خود را خم کرد 

 《نه هیچ چیز... چیزی نیست》صحبت کرد ی ناموزونمو لی به صورت 

 یک متخصص مطلق!بود،  کارشناسآن پسر یک 

داشتن چنین قدرت ترسناکی در سنی بسیار جوان ، به احتمال زیاد صرفاً به  

 حمایت کرد.  اید از این متخصص نیرو یدلیل استعداد نبود.  

 

 جگر  آیا می تونم، قربان》لکنت گفت:  با "نه ، چیزی وجود دارد." مو لی

 بخرم؟"  و جهش یافته رسیاه این کوسه 

 《هست؟ جهش یافته ن کوسه سیاه، ای》

د کل  نیشد. "شما می تو  یجچن فنگ به سطح دریا نگاه کرد و تا حدودی گ

 بخرید." و کوسه ر

 《متشکرم قربان 》مولی با خوشحالی گفت 

 می تواند نجات یابد! ش این عالی است. بالاخره پدر

 
 هاریون" "مترجم کتاب    میشه پس فکر نکنین اگه یه بار استفاده کنه دیگه نمیتونه استفاده کنهشانس آورا بعد یه مدت دوباره پر  1



هزار یوان را به چن   50روی مچ بند خود اشاره کرد و  مو لی به صفحه

 فنگ منتقل کرد. 

از این ارز جهانی ، قطعاً این قیمت پایین نبود.   با توجه به درک چن فنگ

اندک اندک پس از انتقال ، چنین درآمدی قطعاً برای چن فنگ یک ثروت باد  

د دوباره وارد  اگر به او حق انتخاب بدهن  بودچن فنگ مایل ن اماآورده بود. 

 معده ی کوسه شود .!

 ، قربان متشکرم-

 موی لی مدام ابراز قدردانی می کرد. 

 ملایم داشت.   یلبخندساحل بر لب  چن فنگ قبل از ترک 

 خیلی شانس آوردیم -

با متخصصی روبرو شدیم که   اتفاقیبه طور   》بود  شده مو لی هیجان زده

 《و حتی مبلغ کم براش مهم نیست  کشهب و کوسه جهش یافته ر نهمی تو 

همه دانش آموزان اینقدر  》بیهوش شده بود گفتآن مرد تنومند شده که  

 《قدرتمندن؟ 

 یادگیریمی تونن شروع به  نهااو با شروع دبیرستان ، 》: مو لی آهی کشید

در  وسایل  ژنتیکی کنند. با مدرسه انواع و اقسام منابع و  های دوره

چندین برابر سرعت   همن هست ، حتی سرعت رشد دانش آموزان و اختیارش

 《ما خواهد بود 

 《اید به مدرسه برهبم پسر》آن مرد قاطعانه گفت 

مو لی تکان داد. "با این وجود ، یک دانش آموز عادی بدون توجه به اینکه  

باید یک دانشجوی  وناین جو  نیست،قوی  ، اینقدرهباشچقدر خوب  ونبنیاد ا

 " هباش ی برتر نخبه

صحبت می  او با این حال آنها نمی دانستند که این دانشجوی برتر که در مورد 

 کردند ، امتحانات ورودی دانشگاه خود را ناکام گذاشته است 


